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از حمد  سوره ى  زيباى  صوت  بود.  اذان   نزديك 
 تلويزيون پخش مى شد. بچّه ها با لذّت در حال خوردن
 توپك هايى بودند كه خودشان آماده كرده بودند. پدر
 در حالى كه براى نماز آماده مى شد، گفت: «يك خبر
 خوب! فردا براى ديدن پدربزرگ و مادربزرگ به روستا

«.مى رويم
 حامد و هدى خيلى خوش حال شدند و حامد چند

 توپك خرمايى برداشت تا براى پدربزرگ و مادربزرگ
.ببرد

از اردك  .  حامد دور حياط مادر بزرگ گَشتى زد 
و باغچه  توى  لانه شان،  پشت  نبود.  خبرى   كوچولو 

 . لابه لاى گلدان هاى دور حوض را نگاه كرد
توى را  سيب ها  سبد  هدى  شلوپ...   ...  شالاپ 

 سعيده روح نواز و محبوبه پورجم 
تصويرگر: رضا مكتبى

شو
راه 

        هم
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 حوض ريخت. صورت حامد خيس شد. چشمش به
 سبد گلابى ها افتاد كه پدربزرگ از درخت چيده بود.
 تلپپپپ... تلپ... صداى افتادن گلابى ها در حوض با
 صداى جيغ هدى كه حسابى خيس شده بود، در حياط

.پيچيد

با بابا گفت: «امروز براي ناهار، نيمرو   و بغلش كرد. 
«.تخم مرغ محلّى داريم

نيمروهاى دل چسب  طعم  براى  دلش  كه   هدى 
 مادربزرگ تنگ شده بود، از خوش حالى روى پايش

.بند نبود
فضا در  ريحان  عطر  خوبى!  بوى   هووووووم...چه 

 پيچيد. مامان با يك سبد پر از ريحان به سمت پدربزرگ
 و مادربزرگ رفت. كنار آن ها روى تخت نشست. چند
 برگ ريحان در دهانش گذاشت و گفت: «چه سبزى هاى

«تازه و خوش مزه اى! الحمدالله

 بابا، با يك سبد تخم مرغ از كنار قفس پرنده ها بيرون
 آمد. كووَك... كووَك... بالاخره سر و كلّه ى اردك ها
 هم از پشت سر بابا پيدا شد. حامد يادش آمد كه داشته
 دنبال اردك  كوچولو مى گشته است. به سمتش دويد

 اگر شما هم از عطر ريحان خوشتان مي آيد و وقتى سر
 سفره يك بشقاب ريحان تازه گذاشته شده است، حسابى
 اشتهايتان باز مى  شود، يك پيشنهاد فوق العاده برايتان
 داريم. به كمك پدر يا مادرتان مقدارى بذر ريحان تهّيه
 كنيد و آن ها را در يك گلدان كوچك بكاريد. بعد از اين
 كه بذرها سبز شوند، شما يك گلدان ريحان تازه در خانه
 داريد و مي توانيد سر سفره از خوردن سبزى تازه لذّت

.ببريد. نوش جان



ينيني نتنت تشتش تستستدا اهاهاندو رمرمرا مهمه !

رزرزگرگرگ زبزب دپدپدر و رزرزگرگرگ زبزب امامادر هنهنهى اخاخا اياياط يحيح هبهبه دهدهدى و دمدمد احاحا ابابا ميميم يهيه وخوخوا خىخى ميميمىمىم يهيه دبدبد وگوگوش دمدمد محمح وسوسورهى هبهبه و ميميم ربربرو .

 حامد و هدى لبه ى ايوان نشسته بودند و همان طور كه
 پاهايشان را تكان تكان مى دادند، به آسمان پرُستاره  نگاه
 مى كردند. مثل هميشه، بيشتر از هر جاى ديگر در اين
 .دنيا، در حياط خانه ى مادربزرگ بهشان خوش مى گذشت

 حامد همان طور كه سعى مى كرد ستاره ها را بشمارد،
«آهسته زير لب گفت: «الحمدالله

 بوى گل هاى توى باغچه در حياط پيچيد. هدى به
 چشمان حامد زُل زد و گفت: «مامان هم خيلى وقت ها

 اين بار مي خواهيم با هم يك عينك درست كنيم، يك
 عينك زيبا و دوست داشتنى. امّا قبل از هر چيز، بايد
 بگويم كه اين عينك، يك عينك خاصّ و ويژه است.
 مى دانى چرا؟ چون مثل بقّيه ى عينك ها نيست كه فقط
 براى چشممان باشد. اين عينك براى قلبمان هم هست...

 !عجيب است، مگر نه؟
 اگر دوست دارى درباره ي اين عينك بيشتر بدانى، با ما

.همراه باش و دست به كار شو

 اوّل، وسايلت را آماده كن و طبق نمونه عينكت را
 درست كن. حالا عينك را به چشمان قشنگت بزن و
 خوب همه جا را نگاه كن. سعى كن همه ى چيزهايى را
 كه از داشتنشان خوش حال هستى، ببينى. مثلاً پدر، مادر و
 خواهر و برادرت را، دوست هاى عزيزت را، درخت هاى
 سرسبز حياط يا پارك محلّه تان را، خوراكى هاىُ مقوّى و
 خوش مزه ى توى يخچال را و هزاران هزار نعمت ديگر
 كه خداى عزيز به تو هديه داده است. همه و همه را ببين.

 واقعاً خيلى زياد هستند، درست مى گويم؟
 همين طور كه عينك را به چشمانت زده اى، سعى كن

 چيزهايى كه حتىّ ديدنى نيستند را هم به ياد بياورى.
 مثلاً مهربانى معلّمتان را، صداى دل نواز گنجشك ها را،
 بوى دلپذير گل هاى باغچه و هزاران هزار نعمت ناديدنى

.ديگر را

«الحمدالله مى گويد. تو مى دانى چرا؟
 حامد گفت: «آره! مامان هر وقت چيزهاى خوبى كه دارد را

 «.به ياد مى آورد، اين را مى گويد تا از خدا تشكّر كند
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دور عينك را ببر و آن را روى يك مقوا بچسبان و

دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر
دور عينك را ببر و آن را روى يك مقوا بچسبان و

دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر
دور عينك را ببر و آن را روى يك مقوا بچسبان و

و خالى كن . از محل علامت گذارى شده تا كن.
دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر

و خالى كن . از محل علامت گذارى شده تا كن.
دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر

.سپس دسته هاى عينك را وصل كن

 الان وقت آن است كه راز اين عينك عجيب را كشف
 كنى! همه ى چيزهايى كه ديده اى يا به ياد آورده اى را
 روى قلب قرمز كوچكت بنويس و به صداى قلبت
 گوش بده. صدايش را مى شنوى؟ قلب مهربانت سرشار
 از احساس شادى، نشاط، اميد و آرامش شده است و با

...هر تپش مي گويد: الحمدالله

دور قلب را ببر و از محل                       علامت گذارى شده تا كن.
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